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 مغز اجتماعى-72

 پرنده آبی

امروزه بر همه پژوهشــگران آشــکار شده است 
داستایوســکی از نوعی بیماری صــرع رنج می برده 
کــه قبل از شــروع تشــنج بدنــی، در پیش درآمدی 
کوتاه مدت، حالاتی شــعف آلود و وجــدزا، منفصل 
از عالم واقع را تجربه می کرده اســت. به این علت 
که کانــون آغازین صرع داستایوســکی در جزیره ای 
خاص (اینســولا) در عمق مغز او قرار داشته است. 
این لحظات تهی شــدگی از خویشتن و تجربه عالمی 
ماورایــی، پیش از وقوع تشــنج در ناآگاهی، به طرز 
بارزی در همه نوشــته های داستایوسکی منعکس 
اســت. به طوری که به جرئت می توان گفت جهان 
داســتان های داستایوســکی، جهانی صرعی است؛ 
با جرقــه ای از امید به جاودانگی فراانســانی که از 
تجربه پیشاتشــنجی او برمی خاســت. در داســتان 
جنایات و مکافات، با  وجود اینکه ظاهرا شــخصیت 
محوری آن دچار صرع نیست، اما صرع نه در وجود 
یکی از شــخصیت های داســتان، بلکه در مجموعه 
اثر او حضور دارد. اســم راســکولنیکوف، شخصیت 
محوری داستان از واژه دونیمه گی می آید. او جهانی 
دو نیمه دارد که گویی نیمی از آن گرفتار خویشــتن 
و اراده برخاســته از آن اســت و نیمی نیز در دنیای 
ناشناخته مســحورکننده صرع، در حال رهاشدن از 
خویشتن اســت. شــهر پترزبورگ که راسکولنیکوف 
در آن درس حقوق خوانــده، نیز دچار دوپار گی بین 
زندگی کارناوالی میدان تره بار کثیف شهر با مردمانی 
فقیر اســت که در بیماری و رنج دست و پا می زنند 
و بخشی با معماری باشــکوه، خیره کننده و پرابهت 
ســاختمان های تزاری پرزرق و برق چراغانی شــده 
اســت. در ایــن میان اســت که راســکولنیکوف راه 
گریزی جست وجو می کند تا چاره ای فراانسانی برای 
نجات و رســتگاری خود بیابد. برای انســان صرعی، 
روزنه امید شــاید تابیدن نــوری از حقیقت ماورایی 
توهمی باشد که در دوران کوتاه پیش از صرع، چون 

آگاهــی متراکم حضور پیدا می کنــد، گاه همه جا را 
روشــن می کند، ولی هرگز به چنگ و اراده شــخص 
شخصیت های  راســکولنیکوف  درنمی آید.  مصروع 
تاریخــی را که دچــار صرع بوده انــد، الگوی نظری 
خود قــرار می دهــد. او بــرای توجیــه جنایتی که 
می خواهد مرتکب شــود، خــود را همچون ناپلئون 
که خود مصروع بوده اســت، در جایگاه فراانســانی 
قرار می دهد. از قول ناپلئون می گوید: انسان ها به دو 
دسته تقسیم می شــوند؛ اکثریت آنها مردمی عادی 
و اقلیتی نیز انسان های استثنائی هستند. انسان های 
اســتثنائی به وجدان خود این حــق را می دهند که 
قدمــی فراتر بردارنــد و به قیمت فداکــردن جان و 
زندگــی تعــدادی انســان، جهانی نــو درافکنند. بر 
اســاس این نظر راسکولنیکوف، انسان های استثنائی 
بزرگ در دنیای جدید خواه ناخــواه جنایت کارند که 
فاتحــان تاریــخ از جمله ژولیوس ســزار مصروع را 
نیز شامل می شوند. در داســتان جنایات و مکافات، 
راســکولنیکوف دانشــجوی حقــوق رانده شــده از 
دانشــگاه تصمیــم می گیــرد پس از شــش هفته 
طراحــی، قدم به پیش بگذارد و با تبر پیرزن رباخوار 
محله زندگی اش را بکشد و به طور تصادفی مجبور 
به کشــتن خواهر پیرزن هم شود. پس از این جنایت 
است که راســکولنیکوف درمی یابد  نتوانسته نظریه 
ناپلئونی را اجرا کند، چون جایگاه فراانسانی ناپلئونی 
را در خود مهیا نداشته است. او همچون مردم عادی 
نتوانست از خویشتن خود عبور کند و در ظرف خود 
مانده است. چنین انسان جنایت کار درخودمانده ای، 
جنایات را با مکافــات هم زمان تجربه می کند. برای 
چنین فردی مکافات معلول و جنایت علت نیســت. 
در رؤیای راســکولنیکوف نیز جنایــت و مکافات به 
هــم پیوند خورده اند. با نوشــتن داســتان جنایات و 
مکافات، داستایوســکی بــه مکاشــفه ای در درون 
خود می پردازد و حســاب خود را از شخصیت های 
تاریخی که مدعی ساختن جهانی نو با دست یازیدن 
به جنایات بشــری بوده اند، جــدا می کند و لحظات 
کوتاه ولی جذاب جدایی از خویشــتن در پیش درآمد 
صرع که او را به جهانی دیگر وصل می کند را کافی 
بــرای قرارگرفتــن در جایگاه فراانســانی و رهایی از 

مکافــات جنایــات نمی داند. به همین دلیل اســت 
کــه قهرمان داســتان او پس از قتل پیــرزن رباخوار 
و خواهرش، آشــفته از عذاب وجــدان، بی اعتنا به 
حکم قانونی، طلب مکافــات کرده و تلاش می کند  
به کمک عشــق بتوانــد ســختی آن را تحمل کند. 
رضا ثروتی با در اختیارداشــتن هنرپیشــگان خوبی 
مانند بابک حمیدیان، آتیلا پســیانی، طناز طباطبایی، 
مهدی ســلطانی، مینا ساداتی، پیام دهکردی، پانته آ 
پناهی ها، اصغر پیران و بهنــاز جعفری، در نمایش 
خــود تلاش دارد جهان داستایوســکی در داســتان 
جنایــات و مکافــات را در قالب تئاتر بــه ما عرضه 
کند. اما به نظر من میزانســن تئاتــری ثروتی، جهان 
روان کاوانه سه طبقه فرویدی (اید، ایگو و سوپرایگو) 
را بازنمایی می کند و در بن مایه نمایش، نشــانی بارز 
از جهان دوپاره صرعی داستایوسکی دیده نمی شود. 
البته این برداشت از جنایات و مکافات داستایوسکی 
در نــوع خود می تواند جالــب و نگاهی روان کاوانه 
به اثر باشــد، ولی بدیهی اســت  مــا را از جان مایه 
فضای غالب بــر جنایات و مکافات داستایوســکی 
دور می کند. داستایوســکی پیش از متخصصان علم 
رشته نورولوژی، قبل از اینکه ابعاد صرع در جامعه 
پزشکی به خوبی شناسانده شــده باشد، به کندوکاو 
درونی این پدیده پرداخته اســت. نبوغ داستایوسکی 
را باید در خلق هنــری چنین دنیای رازآلود و از نظر 
پنهان دانست که حتی روان کاوی نیز نتوانسته است 
به رمز و راز آن دســت یابد. بــا اینکه مولیر، پرتراک، 
هندل، سویفت، ریچیلیو و فلوبر هم از بیماری صرع 
رنج می بردند، ولی هیچ کدام به اندازه داستایوسکی 
به ارزیابی همه جانبــه و بی پروای زوایای پنهان این 
بیمــاری از طریق هنــر نپرداخته اند. داستایوســکی 
بــا آثارش به ما یــادآوری می کند  بیمــاری صرع با 
همه مشــکلاتی که به همراه دارد، انسان را از آنچه 
در درون مغــزش می گــذرد، آگاه می کنــد و جهان 
ناشــناخته ای را به مــا می شناســاند؛ جهانی را که 
بعدهــا به طور علمی نورولوژیســت هایی همچون 
جاکســون در پی کشــف آن برآمدند و نشــان دادند  
چگونه باید این جهان زیرزمینی و ناآگاه ذهن مان را 

در اعماق فعالیت مغزمان جست وجو کنیم.

بوسه مادر شهید
روز جهانــي بوســه فرصتي بــود تا دربــاره نحوه 
قدرداني از اطرافیان و کســاني که یاد و خاطره خوبي 
از آنان داریم و دارند ســخن گفته شود. در شبکه هاي 
اجتماعــي ایران البتــه این بار این موضــوع از منظري 
متفاوت تر بررسي شده است؛ یادآوري خاطراتي از جنگ 
و دفاع مقدس. عکسي نیز از علی فریدونی منتشر شده 
بود که چندي پیش خبرآنلاین آن را بازنشر کرده بود. به 
قول عکاس، عکس مربوط به فرودگاه مهرآباد اســت. 

اولین گروه آزادگان جانباز بودند که تبادل شــدند و این 
رزمنده که از یک چشم نابینا بود، مادر و دخترش را در 
آغوش گرفته بود. همچنین تصویر وداع مادر با رزمنده 
نوجوان. بوســه مادر رزمنده قبل از اعزام پســرش به 
جنگ که می تواند از قشنگ ترین عکس های روی زمین 
باشد یا بوســه مادر شهید بر استخوان فرزند شهیدش. 
دیگري نوشته بود به سراغ کساني که دوستشان دارید 
بروید و غافلگیرشــان کنید و در پاسخ نوشته شده بود: 
«همه جا را گشــتم کســي نبود، آمدم بیمارستان پیش 

پدرم». همچنین عکس هایي که به عنوان چاپلوسي از 
مسئولان منتشر شده است. یکي از کاربران عکس چند 
نفر از مسئولان را هنگام دست بوسي معلم و مادرشان 
گذاشــته و این متن را برایش انتخاب کرده بود؛ چرا از 
امروز استفاده نکنیم و از والدین و آنهایی که دوستشان 

داریم تشکر نکنیم.
بسیاري هم عکس های فوتبالیست ها یا ورزشکاران 
را هنگام بوسه زدن به جام و کاپ قهرماني یا مدال هایي 

که دریافت کرده بودند، منتشر کردند. 

جایگاه فراانسانی فاعلین جنایات بدون مکافات آی  ام تاکینگ تو گلی امامی

دیروز با سوفیا توی کتاب فروشی چشمه داشتیم  �
کتاب چرخ می زدیم که خانــوم گلی امامی، مترجم، 
را دیدیــم. من پریدم جلــو و گفتم: اوه، مای گاد! من 
خیلی کامفتیبل شدم با ما اکسیدنت کردم. کاش یک 
فوتو با شما بتیکم، چون برای استوری خوبه و دیگه 
همه ما وی نو که هیســتوری به اســتوری میکینگ 
میشــه. هاو ماچ ذوق کردم آی تاکینگ ویت شــما 
خانــوم امامی. خانوم امامی گفــت: مثل آدم حرف 

بزن. تابلوئه نه فارسی بلدی نه انگلیسی!
سوفیا داشــت به مجله های ادبی نگاه می کرد و 
گفــت: خانوم امامی! تیتر مجلــه پاراگراف را ببینید. 
روی گفت وگــو با بهــروز غریب پور تیتــر زده: «هم 

بهروز، هم غریب».
بعد من مثل نخود هر آش پریدم وسط و گفتم با 
این اوصاف تیتر خانوم گلی امامی هم می شود: هم 

گلی! هم امامی!
بعد که همــه نخودی خندیدیــم و آمار فلاکت 
و میزان افســردگی در جامعه را کــم کردیم، من باز 
گفتم: به هر حال حالا که مجله پاراگراف پدر تیترزدن 

را درآورده، ما چندتا تیتر دیگر پیشنهاد بدهیم:
برای جــواد ظریف باید تیتر بزنیم: هم جواد! هم 

ظریف!
تیتــر جــواد خیابانی می شــود: هم جــواد! هم 

خیابانی!
تیتر ده نمکی هم می شود: هم ده! هم نمکی!

تیتر علــی پروین هم می شــود: هــم علی! هم 
پروین! 

تیتر معاون احمدی نژاد هم می شــود: هم غلام! 
هم الهام!

تیتر ضرغامی هم می شود: هم ضر! هم غامی!
تیتر مشایی هم می شد: هم مش! هم شایی!

تیتر مســجدجامعی هم می شود: هم مسجدی! 
هم جامعی!

خلاصه این قدر تیتر ســاختم کــه گلی امامی به 
ســوفیا گفت: با داشــتن همچین رابطه ای که مدام 
ور ور ور حــرف می شــنوی، حتمــا بــرو وزارت کار 

درخواست سختی کار بده.
بعــد رو کــرد به مــن و گفت: یــک کاری کردی 
نه دیگــر بیایم کتاب فروشــی، نه بیایم توی ســتون 

روزنامه ات در صفحه آخر «شرق»!
بعد دوتایی با سوفیا دست هم را گرفتند و رفتند 
در افق محو شدند و من را با این همه نمک و خرد و 

دانش و زیبایی و شیکی، تنها گذاشتند. 
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کارتون خواب

 رسانه، جامعه، حریم خصوصى-1

لایحه حمایــت از حریم خصوصــی در آخرین 
روزهــای فعالیت دولت اصلاحــات تدوین و پس 
از امضــای رئیس جمهــور وقت و وزرای کشــور، 
اطلاعــات، دفاع و دادگســتری بــه مجلس هفتم 
ارســال شــد و در دســتور کار چهــار کمیســیون 
تخصصی مجلس (اجتماعــی، فرهنگی، صنایع و 

معادن، قضائی و حقوقی) قرار گرفت.
ســرفصل های این لایحه بــه «حریم خصوصی 
جســمانی»، «حریــم خصوصی اماکــن و منازل»، 
«حریم خصوصی در محل کار»، «حریم خصوصی 
اطلاعــات»، «اطلاعات شــخصی در فعالیت های 
و  ارتباطــات»  خصوصــی  «حریــم  رســانه ای»، 
«مسئولیت های ناشــی از نقض حریم خصوصی» 

اختصاص داشت.
بر اســاس این لایحــه، فرد 
ناقضِ حریم خصوصی محکوم 
به ســه ماه تا یك ســال حبس 
و چنانچه شــخص مرتکب، در 
زمره یکی از مقامات و مأموران 
دولتی باشــد، علاوه بر مجازات 
یادشــده، به انفصال از خدمت 
و محرومیت ســه تا پنج ســال 
محکــوم  دولتــی  مشــاغل  از 
می شــد. نماینــدگان مجلــس 
اصولگرای هفتــم به مخالفت 
با این لایحــه پرداختند و نهایتا 

بــا روی کارآمــدن دولــت محمــود احمدی نژاد، 
نمایندگان دولت نیز مخالفت خود را با این لایحه 
اعلام کردند و این لایحه نهایتا به تصویب مجلس 

هفتم نرسید.
در شرایط کنونی کشــور، ناکارآمدی صداوسیما 
و وضعیت ســخت و دشــوار مطبوعات از یک سو 
و فراگیرشــدن بهره گیری از شــبکه ها و رسانه های 
اجتماعی از سوی دیگر، انتشــار اطلاعات را تا حد 

زیادی به فضای مجازی سپرده است.
مردمــان عادی جامعه بدون آشــنایی با اصول 
اخلاق رســانه ای یا موازین و رموز حرفه ای در این 
حــوزه، در تولید و نشــر اخبــار و اطلاعات به خطا 
می رونــد و با نیت شفاف ســازی یا افشــاگری، به 
تحلیل یا قضاوت رفتار دیگران می نشــینند و نهایتا 
حقوق شهروندی دیگران را نقض می کنند و پای در 

حریم خصوصی آنان می گذارند.

حریــم خصوصی شــامل اطلاعاتی اســت که 
افشای آن می تواند صدمات و آسیب هایی (روحی، 
مالــی یا جســمی) را بــه صاحــب آن وارد کند و 
ازاین رو در بسیاری از کشورها، قوانین موضوعه آن 

در ذیل حقوق بشر تعریف می شود.
در کشــور ما در قانون های متعــددی از جمله: 
قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات، قانون 
برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی جمهوری اســلامی ایــران، مقررات و 
ضوابط شبکه های اطلاع رســانی رایانه ای مصوب 
شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی منشور حقوق 
شــهروندی دولت تدبیر و امید، بر صیانت از حریم 
خصوصی تأکید شده است، اما آنچه در این زنجیره 
قوانین مفقود اســت، تعریف صریح و صحیحی از 

حریم خصوصی است.
فقدان صراحت در تعریف آن و مشخص نبودن 
مرزهای آن در جامعه، روزی آزاده نامداری و مهناز 
افشار یا رامبد جوان و ستاره اسکندری را به مسلخ 

می برد و روزی دیگر محمدعلی نجفی را!

فارغ از اینکه پاره ای از موضع گیری ها در فضای 
مجازی بر پرهیز ســلبریتی های هنری یا سیاســی 
از دروغ و دورویــی تأکید داشــت یــا بعضا نوعی 
تسویه حساب سیاســی محسوب می شد، اما برخی 
خواسته یا ناخواسته مرزهای حریم خصوصی این 

افراد را شکستند. 
در طــول دهه هــای گذشــته، شــاید بتوانیم 
نخســتین مرز شکنی های سیســتماتیک و رسمی 
در حــوزه حریم خصوصی افراد را در ســال های 
بدو پیروزی انقلاب اســلامی جســت وجو کنیم. 
از فــرم تقاضای همکاری بــه نهادهای انقلابی و 
تازه تأســیس یا فرم تقاضــای عضویت در احزاب 
سیاســی- ایدئولوژیک تا تشکیل هیئت  گزینش و 
هیئت پاک ســازی ادارات، همه بر محورِ دانســتنِ 
گذشــته و حال جامعه هدف متمرکز بود و قول و 

فعل آنها را رصد می کرد.

لایحه، تعریف و تاریخ
پول بگیر برو جزیره 

دیلي میــل: جزیره اي در یونان پیشــنهاد داده  �
اســت که خانواده ها در صورت زندگــي در آنجا 
ماهیانــه ۴۵۰ پونــد و یك قطعه زمیــن دریافت 
مي کننــد. در حال حاضــر فقط ۲۴ نفر ســاکن این 
جزیره هســتند. جزیــره Antikythira  در آب های 
یونان است و شوراي شهر این جزیره حتي پیشنهاد 
تهیه آذوقه براي ســاکنان جدیــد را نیز ارائه داده 
اســت؛ جزیره اي که روزگاری ۸۰۰ ســاکن داشت، 
اکنون خلوت و ســوت و کور شــده است. اسقف و 
اعضاي شورا می گویند که آنها خانواده های جوان 
با سه فرزند را ترجیح می دهند. شوراي این جزیره 
آفتابی امیدوار است تا ساکنان جدیدی را به عنوان 
ماهیگیران، کشاورزان، سازندگان و نانوایی ها بیایند 
و مشغول به کار شــوند. آندریاس چارچالاکیس، 
رئیــس شــوراي ایــن جزیــره، مي گویــد: «این از 
حرفه هایی است که می تواند درآمد مناسب برای 

کسانی که به جزیره ما می آیند تضمین کند».
این جزیره هفت کیلومتر مربعي فقط ۴۵ دقیقه 
از آتن فاصله دارد. به گزارش خبرنگار یونان نیزو، 
از زمانــی که شــوراي این جزیره خواســته اش را 
اعلام کرده، ۱۵ درخواست از خانواده های مختلف 
دریافت کرده است. جالب اینکه ساکنان این جزیره 
با روي گشــاده بــه میهمان هــا و تقاضاکنندگان 
پیشنهاد داده بودند هر خانه اي را که مایل هستند، 

براي زندگي انتخاب کنند.
پنه لوپه چارچالاکیس، مادري که هنوز ســاکن 
ایــن جزیره اســت، مي گویــد: «روزگاري را به یاد 
دارم که ایــن جزیره پررفت و آمد بــود. پر از مردم 
بود... حتــي زماني بود که ۷۰ کودک به مدرســه 
مي رفتند. امروز تقریبا هیچ بچه ای وجود ندارد». 
ایــن جزیره دارای برق، تلفن و اینترنت اســت اما 
یــك نگراني وجــود دارد و آن امــکان پیش بیني 
اتفاقات در آب و هوای توفانی است. لوله کشي نیز 
انجام شــده که آب باران به دقت جمع آوري شده 
اســت. محیط اطراف جزیره برای تماشای پرنده، 

ستاره شناسي و شنا امکان پذیر است. 

 تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 زیرآسمان شهر

بسیاری از کشــورها در طول حیات خویش جنگ 
را تجربه کرده اند که از جمله دردناک ترین و تلخ ترین 
تجربه های جوامع بشــری اســت که آثــار متعددی 
را از قبــل از آغاز، حین و بعد از جنــگ به دنبال دارد 
که هیچ کشــوری و مردم آن کشــور از آثار مخرب آن 
مصون نبوده و نیستند، فرقی هم نمی کند پیروز جنگ 
باشــند یا مغلوب آن. گرچــه در حوزه های اجتماعی 
و روانی جنگ ها کمتر کار شــده اســت، ولی هســتند 
نظریه پردازانی که به این موضوع مهم توجه کرده اند. 
از جمله آنها «امیل دروکیم»، جامعه شــناس اســت 
که درعین حال کــه جنگ ها را آفریننده تاریخ می داند، 
معتقد است: «جنگ ها به هر حال مشخص ترین مبادی 
تاریــخ و درعین  حــال، مرزهایی هســتند کــه مراحل 
مهم حــوادث را از یکدیگــر متمایــز می کنند. جنگ 
بسته ترین جوامع را وامی دارد تا دیر یا زود دروازه های 
خود را بگشــایند». به همین ســبب از اهمیت جنگ 
و میــزان تأثیرگــذاری آن در زندگی مــردم در جوامع 
مختلف بشــری نمی توان و نباید غفلــت کرد. جنگ 
را از منظر های متعدد از جمله: اجتماعی، سیاســی، 

اقتصادی، روانی و... می توان بررسی کرد.
معمولا کشورهایی که تجربه زیسته تلخ جنگ ها 
را دارند، از شــروع جنگ مجدد می هراسند؛ بنابراین 
هر وقت از جنگ صحبت می شــود یا شــرایط جنگ 
را در پیش رو احســاس می کند، هراسی در دل دارند. 

هراســی که می تواند زندگی عادی شان را تحت تأثیر 
قرار دهد و نســبت به آینده ابهام و نگرانی داشــته 
باشند. اهدافی که کشور ها از جنگ ها دنبال می کنند، 
در میزان این پیامد ها می تواند تأثیرگذار باشــد، ولی 
هرقدر هم کــه هدف مهم باشــد، نمی تواند از تأثیر 
پیامد هــای منفی اجتماعی و روانی جنگ ها بر مردم 

در هر کشوری جلوگیری کند.
تأملی بــر جنگ هــای مختلــف نشــان می دهد 
تعییــن  در  مجبورنــد  جنــگ  درگیــر  دولت هــای 
اولویت هــای خود تجدیدنظر کننــد، بودجه زیادی را 
بــه تأمین هزینه های جنگ اختصــاص دهند که برای 
تأمین این بودجه، باید از بودجه ســایر بخش ها کســر 
کرده و حتی پشــتوانه های مالی کشــور خود را برای 
جنــگ هزینه کنند. طبیعا در چنین شــرایطی مردم و 
به ویــژه افــراد کم درآمد و نیازمند و محــروم بیش از 
بقیه زیر فشــار قرار می گیرند. هزینه های بعد از جنگ 
و بازســازی هم فشــار زیادی را وارد می کند که مردم 
مجبورند این فشــار ها را تحمل کنند و مردم مناطقی 
که بیشــتر درگیر جنگ هســتند، بیش از دیگر مناطق 
پیامد های جنگ هــا را باید تحمل کننــد. مردم درگیر 
جنگ که هر لحظه منتظر ســقوط بمب یا پرتاب توپ 
و... روی خانه هایشان یا هجوم زمینی نیروهای دشمن 
به منازلشان هستند، زندگی عادی شان به اصطلاح «به 
هم می خورد» که نتیجه آن می تواند تحمل فشار های 
زیاد و در نهایت ازبین رفتن یا کاهش آرامششان باشد. 
طولانی شدن جنگ نمی تواند این فشار ها را بیشتر کند. 
ضمن اینکه تجربه نامناسب زیسته قبلی از جنگ ها بر 

این فشار های روانی می افزاید.
هزینه های انســانی، مالی و... جنگ ها محدود به 
دوران جنگ نیســت، بلکه عوارض و پیامدهای منفی 

آن در حوزه هــای اقتصادی، اجتماعــی، روانی و... در 
دوران بعــد از جنگ بیشــتر خود را نشــان می دهد. 
خانواده های که سرپرستان خود را از دست می دهند، 
هیچ کمکــی نمی تواند جــای خالی آنهــا را پر کند. 
اکثر دولت ها در کشــور های مختلــف تلاش می کنند 
حمایت هــای مختلفــی از خانواده هــای بازمانده از 
جنگ هــا انجام دهند تــا خانواده کمتــر جای خالی 
آنهــا را احســاس کنند؛ امــا واقعیت این اســت که 
هیــچ کمکی نمی تواند جای مهربانی و پشــتوانه پدر 
را بگیرد. اختــلالات روانی پس از بحــران جنگ ها و 
تأثیــرات منفی آن و اضطراب هایی را که مردم تحمل 
می کننــد، نمی تــوان کتمان کــرد که ایــن اختلالات 
می توانــد در آینــده دور و نزدیک عــوارض متعددی 
داشته باشــد. خانواده هایی که عضوی از آنها به دلیل 
جنگ، سلامتشــان را از دســت می دهند و سایر اعضا 
خانــواده مجبورند تمــام طول عمــر از آنها مراقبت 
کنند، در ایفای نقش های اجتماعی شان دچار مشکل 
می شــوند، روابط اجتماعی شان تحت تأثیر این شرایط 
قــرار می گیرد و حتی ممکن اســت ضعیف تر شــود، 
کودکان، سالمندان و افراد دارای نیاز های خاص بیش 
از دیگران نگران جنگ و پیامد های آن هســتند که ما 
در حوزه مددکاری اجتماعی این شرایط را خوب درک 
می کنیم، چون با این اقشــار ســروکار داریم. البته این 
پیامد ها فقط محدود به مردم به معنای افراد نیستند. 
دولت ها هــم موظف اند علاوه بر تأمیــن هزینه های 
بازســازی و... بــرای حمایت های اجتماعــی و روانی 
از این گروه های ســاختار اداری ایجــاد کنند که ایجاد 
این ســاختار ها و تأمین نیروی انســانی و تجهیزات و 
زیرساخت ها و سایر هزینه های مرتبط، بار مالی زیادی 

را به کشورها تحمیل خواهد کرد.

زخمى عمیق

 سیدحسن موسوى چلک

 صادق صدقگو
 دکتراى مدیریت رسانه

 میخائیل زلاتکوفکسى


